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 نعمت االله مختارزاده        
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 قطره ای از بحر
  

  )مسعودی ( رمِ  ـتليفون زنگی زد و ، محت

  شکـــوه از نقــدِ  منی بی سر و بی پا ميکرد

  گه با مرچ و نمک ، گه گهی با شهد و شکر

  پخته در ديگِ  تعارف  ،  کمی حلـوا ميکرد

  ديگ ، جُـوش آمـد و حلوا کمکی پخته شدی

  چَـشکی مـی زد و ، تـعــريفِ  مـربّـا ميکرد

   ادب ،  بـا چمچــــۀ تدبير ، به غوریِ ليک

  خير و خيرات  ،  به من داده  ، معمّا ميکرد

  يک  خـواهشی از بنده و ياران بپذير! گفت 

  تــاپـه از پــرچــم و از خـلــق ، مهيا ميکرد

  دوســـتانـم  ، کمی آزرده ز تــــندِ  سُـخـنـت

  دفـتـری  پـيـرن و تـنـبـان و چـپـن وا ميکرد

  گهــی بــر ريـــش و پکــــولِ  جُهـلا و علما

  ســــينۀ خــويش سـپر ، بر طرفِ  ما ميکرد

  نقـدِ  او جالب و ، مـقـبـول ، بـه خـاطر افتاد

  ز قـبـولـــش دلــــم  آرامشی   ،  پـيدا ميکرد

  فکــر و انديشۀ خـود کـرد  ،  برايم چو بيان

   ميکرداو سـخت چــلـيـپا) جاذبِ  (خامه بر 

  وی نفرتِ  بسيار مراست) جاذبِ (زانکه از

  قلم ، از خونِ  دلم  ،  جاری چو دريا ميکرد
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  حيف و افسوس  ،  مـيان حـرفِ  رفاقت آمد

  ورنه با شعر ، ادب   عــالمی رســوا ميکرد

  از بحر يکی قطره چکانيده و گفت» نعمت«

  انـدکی پيدا ميکردجاذبش ،  کاش  ،  خِـرَد  

 
 


